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بررسی قول هفتم
قول هفتم (مرحوم بروجردی) قابل بررسی است؛ زیرا حاوی نکاتی است که در کلمات بقیه فقهاء نیست. همین قول به صاحب جواهر نیز نسبت داده شده است
. نکته خاص این بود که مرحوم بروجردی همه گفتگوهای قبلی (آیا خروج از غصب حرام است یا نه؟، خطاب و نهی، فعلی است یا خطاب سابق؟ ملاک نهی دارد یا نه؟ آیا اصلا خروج، حرمت دارد یا ندارد؟) را مقید به حال عدم توبه و پشیمانی می‌داند، اما خروج با حال توبه را از شمول نهی​های سابق و فعلی خارج دانسته و چنین می‌فرماید که به دلیل ادله توبه، حرمت غصب از «حرکت خروجیه» برداشته می​شود و خروج تنها مشمول حکم وجوب می‌گردد. 
شبهه:
ظاهر ادله توبه ناظر به بعد از عمل است و محطّ اصلی توبه، متأخر از عمل است و اینکه نَدَم و پشیمانی بعد از عمل، آثار عمل قبیح را پاک می​نماید و توبه بعد از عمل منهی، آثار آن را زایل می​نماید. اما در ما نحن فیه، هنوز عمل (خروج) انجام نشده است؛ زیرا خروج از غصب زمان​مند است، پشیمانی قبل از خروج چگونه گناه خروجی که خودش نیز نوعی غصب است، را شامل می​شود.
پاسخ: 
پاسخ اول: ادله توبه به لحاظ لفظی نسبت به تأخّر توبه از صدور گناه و عدم تأخر آن، اطلاق دارد. پشیمانی از اصل غصب، و تلاش در جهت خروج مشمول ادله توبه است و این ادله اطلاق دارد. 
البته در مواردی اطلاق ادله منصرف است. به دلیل قرینه عقلی یا عقلایی اگر کسی قبل از گناه به توبه تمسک نماید و بعد وارد معصیت شود، این رفتار نوعی بی​اعتنایی و بی​خاصیت کردن نهی (محرّمات الهی) است و گویا توبه نتیجه ضد می​دهد. در این صورت خطابات شرعی بی​خاصیت می​شود. اما در بحث ما این انصراف نیست، با اینکه در خروج از غصب، ممکن است گناه باشد، ولی باید توجه داشت که پایه گناه در زمان قبل ریخته شده و مکلفِ عاصی، در زمان حال، ناچار است و ادله از این مورد انصراف ندارد، بلکه این مورد را نیز شامل می​شود. 
ملاحظه بر شبهه:
توبه اطلاق ندارد، زیرا مفهوم توبه «بازگشت» از معصیت است و بازگشت نسبت به گناه آینده، اطلاق ندارد؛ زیرا در مفهوم آن «زمان گذشته» لحاظ شده است. حتی با فرض ادعای عدم اطلاق ادله مشتمل بر لفظ «توبه»، ممکن است ادله دیگر مثل نَدم و استغفار مطرح شود، که اطلاق داشته باشند و شامل ما نحن فیه شوند. در هر حال بعید نیست که مفاهیمی یافت شود که متقوم به تأخر زمان نباشد.
پاسخ دوم:
مفهوم توبه آن است که انسان بعد از عمل گناه، از کار خود پشیمان شود، در این صورت توبه از فعلی که به طور قهری دنبال فعل اصلی آمده، همان توبه از عمل اصلی است؛ توبه از فعل اول، توبه از فعل دوم را همراه دارد. توبه از اصل غصب صحیح است؛ زیرا قبلا انجام شده است، اما عمل دوم (خروج از غصب) از منظر عقلاء همان عمل قبلی است و در این صورت توبه از اصل معصیت، شامل توبه از ادامه آن (خروج) نیز می​شود. اگر کسی این را قبول نکند، باید بپذیرد که لااقل «ملاک توبه» وجود دارد. 
� . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص 294: بل في التحرير «أطبق العقلاء كافة على تخطئة أبي هاشم في هذا المقام» قلت: لا ريب في صحة كلامه إذا كان الخروج لا عن ندم على الغصب و لا إعراض، ضرورة كونه على هذا الفرض كالدخول تصرفا فيه، أما إذا كان مع التوبة و الندم و إرادة التخلص من الغصب فقد يقال أيضا: إن محل التوبة بعد التخلص، و التخلص بلا إثم هنا غير ممكن بعد قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
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